
  
  
  
  
  
  

 هاي قرآن كريم موزهآوحيانيت الفاظ و
  
  فريده شفيعي

 چكيده 



                                                      
  .كارشناس ارشد علوم قرآني و حديث ∗

 6/8/88: تاريخ تأييد  10/7/88: تاريخ دريافت
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وحى، متن قرآن، تجربه نبوى، ساختار واژگـان و تركيـب           :واژگان كليدى 
.آيات، تحدى، منبع و مصدر قرآن، زبان قرآن

  شناسى مفهوم

  معناى لغوى وحى) الف
وحى در لغت به معناى تفهيم سريع و رمـزى، اشـاره سـريع، الهـام، طلـب، اخبـار،                   

ابن منظـور،  (به كار رفته است ... لت و پيام، نوشتار، امر، خط و  وسوسه، نوشتن، رسا  
ذيـل  : تـا   ذيل واژه وحي؛ فراهيدى، بي    : تا  ذيل واژه وحي؛ راغب اصفهانى، بي     : 1408

بـه  ). ذيل واژه وحـي   : تا  ذيل واژه وحي؛ ابن فارس، بي     : 1407واژه وحي؛ جوهري،    
 اسـتعمالات واژه مـورد      شناس، جـامع تمـام معـانى و        اعتقاد بعضى از محققان لغت    

است كه مخصوص مخاطب ويژه خود بـوده        » تفهيم و القاى سريع و پنهانى     «بحث،  
  . و بر ديگران پوشيده است

  كاربرد واژه وحى در قرآن) ب



95 

حيان
و

وزه
 آم

ظ و
الفا

ت 
ي

 
ريم

ن ك
قرآ

ي 
ها

 

  

 

كار رفتـه كـه اغلـب دربـاره ارتبـاط ويـژه              در قرآن، واژه وحى بيش از هشتاد بار به        
است، اما كاربردهاى ديگرى هم دارد كـه  ه خداوند با پيامبران در زمينه هدايت انسان      

 در ادامـه    صوصى، نهانى و پنهانى دانست كـه      توان تفهيم خ   مفهوم مشترك آنها را مى    
  :به بعضى از آنها اشاره شده است

خداوند حقايقى را به صورت تكـوينى و تفهـيم          : وحى تكوينى به جمادات   . 1
  : فرمايد كه مى نهانى به جمادات القا كرده است؛ چنان

) و مقـررّ  (را وحى   ) آسمان(و در هر آسمانى كار آن        و أوحى فى كلّ سماءٍ أمرها؛     «
  . )12): 41 (فصلت (»فرمود

زلـزال   (» بأنّ ربـك أوحـى لهـا       ؛يومئذٍ تحدث أخبارها  ... اذا زلزلت الارض زلزالها   «
  ).5ـ1 ):99(

 ـ           :وحى غريزى به حيوانات   . 2 ه خداوند به حيوانات، از جملـه زنبـور عـسل، ب
صورت غريزى القا كرد كه چگونه كارهاى خود را انجـام دهـد، و چـون ايـن القـا                    

آيد، عنوان وحـى بـراي آن بـه           رسانى پنهانى از ناحيه خداوند به شمار مي        نوعى پيام 
  . كار رفته است

 »و أوحى ربك الى النحل أن اتّخذى من الجبال بيوتاً و من الـشجر و ممـا يعرشـون    «
  ).68 ):16(نحل (

 دربـاره مـادر حـضرت       )28 ( سـوره قـصص    7آيـه   :  الهام و در دل افكندن     .3
  : فرمايد  مىموسى

  .»...و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه«
 الهام شـد تـا بـه خـدا و رسـولش ايمـان            همچنين به حواريون حضرت عيسى    

  ). 111): 5 (مائده(بياورند 
 بـرادرانش از    شد كه روزى فرا خواهد رسـيد كـه          نيز وحى    به حضرت يوسف  

  ). 15 ):12 (يوسف(كرده خويش پشيمان خواهند شد 
، قضيه بشارت يـافتن زكريـا بـه داشـتن فرزنـد را      )19 ( سوره مريم  11و 10آيات  

اى كه خداوند بر اين امـر قـرار    شود كه مكلّف به سكوت شد؛ يعنى نشانه      يادآور مى 
  . روز نتواند با مردم حرف بزند داد آن بود كه سه شبانه
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  :رآن كريم از اين كار وى با عنوان وحى نام برده كه مبدأ وحى غير خداستق
 فخرج على قومه من المحراب فأوحى ؛قال ءايتك ألاّ تكلّم الناّس ثلث ليالٍ سويا      ... «

  .»و عشياًاليهم أن سبحوا بكر
هـا   هايى كه شيطان براى گمراه نمودن انـسان        از وسوسه : هاى شيطان  وسوسه. 4

  : دهد به وحى شده تعبير است  مىانجام
و كذلك جعلنا لكلّ نبى عدواً شيطين الانس و الجنّ يوحى بعضهم الى بعض زخرف               «

  ).112 ):6 (انعام( »القول غروراً
 انعام(با عنوان وحى به كار رفته است        ها نيز    طور خطورات شيطانى به انسان     همين

)6:(121 .(  
  :  درباره پيشوايان الهى آمده است)21 (نبيا سوره ا73در آيه : وحى تسديدى. 5

  .»...ِ يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرتِ و إقام الصلوو جعلنهم «
كردنـد، نيـست، بلكـه توفيـق         اين وحى، تشريعى و از نوعى كه پيامبران الهى اخذ مى          

  .شود  تعبير مىافعال نيك و ايصال به مقصود است كه از آن به وحى تسديدى و تأييدى
 بيشتر موارد كاربرد كلمـه  :وحى تشريعى و ارتباط ويژه خداوند با پيامبران       . 6

  :فرمايد  مى)4 ( سوره نساء163آيه . وحى و اشتقاقات آن در قرآن، در اين معناست
  .»...أوحينا الى إبرهيم و اسمعيل واناّ أوحينا اليك كما أوحينا الى نوحٍ و النّبين من بعده و «

  .رسانى ويژه انبيا اشاره كرده است  به پيام)42 ( سوره شورى3 نيز آيه و
هرگاه واژه وحى به صورت مطلق و خالى از قرينه بيان شود، مقصود همان وحـى                

 ، يونس 4 ):53 (هاى نجم  مخصوص نبوى است كه علاوه بر آيات يادشده، در سوره         
 ):12 (، يوسف 27 ):23 (ن، مؤمنو 77 ):20 (، طه 160 و   117 ):7 (، اعراف 87 ):10(
ــام52 و 51 و 7 ):42 (، شــورى102 و 3 ــاطر19 ):6 (، انع  ، عنكبــوت31 ):35 (، ف
  . بينيم ، اين كاربرد را مى45 ):29(

  مفهوم اصطلاحى وحى) ج
رسانى ويـژه    معناى اصطلاحى رايج و غالب اين واژه به وحى تشريعى و ارتباط پيام            

 ـ. خداوند با پيـامبران اختـصاص دارد       ر ايـن اسـاس وحـى تلقّـى و دريافـت پيـام              ب
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راهنمايى انسان از راه اتصال به غيب است و پيامبر فقط وسيله اين نوع ارتباط ميـان      
حاصل اين پيام و    . آيد  ها و جهان ديگر، يعنى عالم مافوق طبيعت، به شمار مي           انسان

 .شـود  ارتباط غيبى نيز دين الهى و كتاب آسمانى اسـت كـه بـه جامعـه عرضـه مـى                   
؛ 63،  1: 1409؛ زرقـانى،    7،  1: 1416؛ معرفـت،    135: تـا   بـي  ؛142: 1368مطهرى،  (

   )228، 1: 1368مكارم شيرازى، 
  :علامه طباطبايى فرموده است

اى كـه ميـان خداونـد     بر غير از رابطه» وحى«كند كه  ادب دينى در اسلام اقتضا مى 
 67ذيـل آيـه     : 1370،  باطبـايى ط (.متعال و فرستادگان او وجود دارد اطلاق نگردد       

  ))16 (نحل

  كيفيت كلام الهى 
 51در سوره شورى آيه     . شود  هاى گوناگونى انجام مي    وحى خدا به پيامبران به روش     

. به صورت سربسته و خلاصه، از كيفيت كلام حضرت حق سخن گفته شـده اسـت               
 شناختي  توانيم درباره آن    اما حقيقت اين رابطه بيان نشده است و ما آدميان اصلاً نمي           

  : خداوند در اين آيه فرموده است. يابيم
و ما كان لبشرٍ أن يكلمّه االله الاّ وحياً أو من وراء حجـابٍ أو يرسـل رسـولاً فيـوحى                     

 و شايسته هيچ انسانى نيـست كـه خـدا بـا او سـخن                بإذنه ما يشاء انّه على حكيم؛     
 فرمان او آنچـه  فرستد و به گويد مگر از راه وحى يا از پشت حجاب يا رسولى مى     

  .كند؛ چراكه او بلندمقام و حكيم است را بخواهد وحى مى
شود كه خداوند به سه طريـق بـا انبيـا و رسـولان               از اين آيه به خوبى برداشت مى      

وحـى  . 3وحى با حجـاب؛  . 2حجاب و مستقيم؛   وحى بى . 1: خود سخن گفته است   
شـود كـه     وني انجـام مـي    هاى گوناگ  وحى با حجاب از راه    . از طريق ارسال فرشتگان   

  : اند از عبارت
  : از طريق خواب؛ مانند خواب حضرت ابراهيم) الف

  ).102 ):37(صافات  (»قال يا بنى انّى أرى فى المنام أنّى أذبحك«
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 سـخن گفـت     از طريق وحى در درخت كه خدا بـه وسـيله آن بـا موسـى               ) ب
  ). 13 ـ 11 ):20(؛ طه164 ):4 (النساء(

كه درباره پيـامبر گرامـى اسـلام، وحـى گـاهى از              ل فرشته؛ چنان  از طريق ارسا  ) ج
  : شد طريق جبرئيل انجام مى

  على قلبـك لتكـون مـن المنـذرين؛         ؛ نزل به الروح الامين    ؛و انّه لتنزيل رب العالمين    «
الامين آن را بر     روح.  از سوى پروردگار جهانيان نازل شده است       ]قرآن[مسلماً اين   

 ):26 (شــعراء (»ده اســت تــا از انذاركننــدگان باشــىتــو نــازل كــر ]پــاك[قلــب 
  ). 194ـ192

  الفاظ قرآن 
از جملــه موضــوعات مهمــى اســت كــه از گذشــته دور مفــسران و » الفــاظ قــرآن«

سخن اين اسـت كـه آيـا        . اند  انديشمندان علوم قرآنى درباره آن بحث و گفتگو كرده        
 وحـى شـده يـا    مبرالفاظ قرآن مانند محتواى آن از سوى خداوند بزرگ بـر پيـا       

آنچه از طريق وحى بر پيامبر رسيده، فقط محتواى قرآن است و الفاظ آن را شخص                
  .اند پيامبر يا فرشته وحى بر آن محتوا پوشانده

  ها بررسى ديدگاه
نظـران   يك از صاحب در زمينه الفاظ قرآن چند فرض متصور است؛ بعضى از آنها را هيچ      

اند؛ درواقع فقط به سه فرض از ميان آنهـا توجـه              فتهدر عرصه تفسير و علوم قرآن نپذير      
  :زركشى براساس اين سه فرض، سه ديدگاه را ذكر كرده است. شده است

معانى و معارف قرآن در قالب همين الفاظ و جملات از ناحيـه خداونـد نـازل                 . 1
  .اند ها بوده  فقط واسطه در ابلاغ پيام الهى به انسانشده و جبرئيل و پيامبر

معانى و معارف قرآن به تنهايى از ناحيه خداوند و توسط جبرئيل بر پيامبر نازل               . 2
شده و شخص پيامبر آنها را در قالب الفاظ و جملات ريختـه و بـر مؤمنـان عرضـه                    

  .كرده است
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معانى و معارف قرآن بر جبرئيل القا شده و جبرئيل خود، آنها را در قالب الفاظ                . 3
  )1،230: 1391. (ه كرده استقرار داده و بر پيامبر عرض

  : نقل كرده و گفته است)  ق375. م(زركشى اين ديدگاه را با واسطه از سمرقندى حنفى 
أن جبرئيل انما ألقى اليه المعنى، و أنه عبر بهذه الالفاظ بلغة العرب و أن اهـل الـسماء                   

  )همان (.ثم انه أنزل به كذلك بعد ذلك يقرونه بالعربية
ل سه ديدگاه بالا بسنده كرده و خود با تأكيد بر ديـدگاه نخـست،               سيوطى نيز به نق   

اى همچون معجزه بودن الفاظ و معانى و توانايى نداشتن براى هماننـد آوردن را                ادلهّ
  )159 ـ 156، 1: ق1387. (اقامه كرده است

و علامه طباطبـايى    ) 50،  1: 1409(بعضى ديگر از انديشمندان دينى، مانند زرقانى        
:      1378(االله معرفــت  و آيــت) 64 :1350؛ )26 ( ســوره شــعراء92ذيــل آيــه : 1370(

، آشكارا اين ديدگاه را مطرح كـرده، و بطـلان           )35: 1478(و مناّع القطان    ) 59 ـ 57
  . اند احتمال فقط نازل شدن معانى و وحيانى نبودن الفاظ را مردود دانسته

  )ديدگاه سوم(ملكى بودن الفاظ قرآن 
، كـه جبرئيـل را خـالق و ايجادكننـده الفـاظ قـرآن               »لَكى بودن الفاظ قرآن   م«ديدگاه  

داند، به خاطر ضعف مبانى و كمى طرفدارانش و قابـل جمـع بـودن بـا ديـدگاه                    مى
  . مشهور، به ارزيابى تفصيلى نيازي ندارد

نقد و بررسى اين ديدگاه بر فرض درستي و پذيرش منافـاتى بـا ديـدگاه نخـست                  
رض كه فرشتگان الفاظ قرآن را جعل نموده باشند، ازآنجاكه براساس      ندارد؛ زيرا بر ف   

گونـه تخطّـى و      ، فرشتگان بندگان مطيع خدا هـستند و هـيچ         )21 ( سوره انبيا  27آيه  
بنـدى   تخلفّى، حتى سهوى و ناخودآگاه، از فرمان الهى ندارند، تعبير لفظـى و قالـب              

  . معانى توسط جبرئيل نزد خداوند تأييدشده است
توانـد درسـت و بـه حـق باشـد؛ زيـرا              لاً چنين تـصورى نـسبت بـه ملائكـه نمـى           اصو
كـه عـالم     حـالى  سازى و ابداع اعتباريات، لازمه زنـدگى مـادى و بـشرى اسـت؛ در               مفهوم

فرشتگان عارى از تغيير و تدريج و اعتبار است و گفتگوى آنها به مقدمات و ابزار و لوازم                  
  ))26 ( شعراء194 و193ذيل آيات : 1370ايى، طباطب (.گفتگوى انسانى نيازى ندارد
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  )ديدگاه دوم(بشرى بودن الفاظ قرآن 
 وحـى شـده     ديدگاه دوم بر اين باور است كه آنچه از ناحيه خداوند بـر پيـامبر              

فقط معارف و مضامين ژرف قرآنى است كه آگاهى و شناخت آدميان نسبت به آنهـا            
ا شخص پيامبر بر وجـود آن معـارف         بدون وحى ممكن نبوده، اما الفاظ و عبارات ر        

  . پوشانده است
  :گردد خاستگاه اين ديدگاه به دو موضوع باز مى

  كند، فهمى از آياتى كه دلالت بر نزول قرآن بر قلب پيامبر مى كج. 1
  . پيشينه كلامى حادث يا قديم بودن قرآن. 2

  نقد و بررسى
 )2 ( سوره بقـره   97و آيه   ) 26( سوره شعرا    194 و   193 آيات   اي معتقدند كه    عده. 1

كنـد چنـين     و شايد آيات همانند ديگرى كه بر نزول قرآن بر قلب پيامبر دلالت مـى              
شده فقط معانى بوده است و نه الفاظ؛ زيـرا قلـب جايگـاه             فهماند كه آنچه وحى      مى

بـه  » اذن«يا  » سمع«معانى است، و اگر الفاظ نيز وحيانى بود، بايد تعبير ديگرى مثل             
  .فتر كار مى

هـاى مبـارك     اى اسـت كـه از لـب        درپـى  شده و پى   اگر مراد از لفظ، اصوات تقطيع     
آمد، در اين صـورت بايـد گفـت ايـن             هنگام قرائت وحى بيرون مى     پيامبر اكرم 

اصوات قطعاً از پيامبر است نه از خدا و جبرئيل؛ زيرا پديد آمدن اصوات به صورت                
  . دفيزيكى، به ابزار و ادوات فيزيكى نياز دار

صـورت،   اگر مراد از لفظ، لفظ ذهنى، يعنى مفهوم و تصور، باشد كه يك حقيقت بى         
كند، در اين صورت جـايى بـراى آن جـز قلـب وجـود                با آن صورت و تعين پيدا مى      
  . انسانى، مركز هرگونه مفهوم و تصور است» من«ندارد؛ چون قلب، در جايگاه 

، ضـمن رد ديـدگاه      )26 ( شـعرا   سـوره  194 و   193علامه طباطبايى در ذيل آيات      
اخـذ نمـوده و     ) الشريفه نفسه(فوق، بيان كرده است كه وحى را وجود مبارك پيامبر           

پيـامبر، هنگـام وحـى،    . يك از حواس ظاهرى ايشان در آن مداخله نداشته است      هيچ
شنيد، بدون آنكـه در ايـن ديـدن و شـنيدن،      ديد و سخن او را مى  فرشته وحى را مى   
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 194 و   193 ذيل آيـات     :1370 (.اس ظاهرى خود را به كار گيرد      چشم، گوش و حو   
  ))26 (سوره شعرا

اختلاف ميان متكلمان، به ويژه اشاعره و معتزله، دربـاره قـديم يـا حـادث بـودن       . 2
و چگونگى فهم نسبت دادن سخن ـــ كـه          » متكلم«االله به توصيف خدا با صفت        كلام
 هـاي آن بـه   اين اختلاف، كـه ريـشه  . گردد  انسانى است ــ به خداوند باز مى      اي  ه پديد

گردد، در عصر عباسيان رنگ و بوى سياسى به خود گرفـت و               قرن سوم هجرى بازمي   
 به  )88: 1408سعدى،  (؛  هاى شديد بين مسلمانان منجر گشت      حتي به قتل و درگيرى    

  )189، 1: 1411سبحانى، . (اي كه مورخان اين دوره را دوره محنت ناميدند گونه
دانستند، اما بـه خلـق قـرآن و          االله را همان اصوات، حروف و الفاظ مى        ه كلام معتزل

  . االله اعتقاد داشتند حادث بودن كلام
آمدند، مدعى شدند وجود لفظى       گروه اشاعره، كه رقباى اصلى معتزله، به شمار مي        

تعبيـر  » كلام نفـسى  «قرآن حادث و مخلوق است، اما وجود حقيقى آن، كه از آن به              
: 1408سـعدى،   . (دند، در ذات الهى وجود داشته، و قديم و غيرمخلوق اسـت           كر مى
  )88 ـ 86

يكى از كسانى كه مبانى و مقدمات مكتب اشاعره را قبل از ابوالحـسن اشـعرى در           
عقيده ويژه او اين بود كه كلام نفسانى        . قرن سوم هجرى فراهم آورد، ابن كُلاّب بود       

. و كتاب مـدون در نيامـده اسـت      » صحفم«و سخن قديم خداوند هرگز به صورت        
  : دليل ابن كلاّب بر اين مدعا اين بود

رسم و تعبير عربى يا عبرى كلام خداوند غير از عين كلام خداوند اسـت و قـرآن                  
بـه عقيـده وى، طـى       . مجيد رسم و تعبير عربى كلام خداوند است و نـه عـين آن             

واقع » تعبير«لام، يك پديده    نزول وحى قرآنى و شنيده شدن آن به وسيله پيامبر اس          
  )137: 1381مجتهد شبسترى، . (شده كه داراى مشخصات زبان عربى است

هاى موجود در كلام عربـى، سـبب محـدوديت           وى بر اين باور بود كه محدوديت      
رو  ايـن  كلام خداوند در زمان نزول شـده و كـلام خداونـد را رنـگ بـشرى داده؛ از                  

، بـه   138: 1381مجتهد شبـستري،     (.كلام خداست توان ادعا كرد كه قرآن، عين        نمى
  )585 و 584، مقالات الاسلاميين: نقل از
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اشاعره اين قسمت از عقيده او را نپذيرفتند و انديـشمندان بزرگـى همچـون قاضـى                 
عبدالجبار، ابوالحسن اشعرى در قرن چهارم و پنجم هجرى و ابن تيميه در قرن ششم،               

مجتهـد  (.  عبارات قـرآن بـه سـختى حملـه كردنـد           وبه ديدگاه ويژه وي درباره الفاظ       
با اين حال، اين ديدگاه به صورت ديدگاهي نـادر از آن زمـان              ) 137: 1381شبستري،  

ميان انديشمندان دينى در حوزه علوم و تفسير قرآن مطـرح بـوده، امـا در سـده اخيـر                    
جهـان  توجه و اقبال بيشترى به آن شده است؛ زيـرا بعـضى از نويـسندگان نـوگرا در                   

  . اند آن را تقويت كنند و ترويج دهند اسلام، با گرايش به اين ديدگاه، درصدد برآمده

  در سده اخير» الفاظ قرآن«بحث 

  ساخت عربى قرآن از پيامبر. 1
، در )68: 1364خرمـشاهى،  (از كسانى كه بر اين باورند، سرسيد احمـدخان هنـدى        

، از )19و18: 1998(امـد ابوزيـد     دكتر نصر ح   نهضت اصلاح دينى شبهه قاره هند، و      
  . توان نام برد متفكرّان مصرى، را مى

هاى اوسـت و بيـشترين       ، كه جزء اولين كتاب    نقد الخطاب الدينى  ابوزيد در كتاب    
  : انتقادات بر او را سبب شد، نوشته است

از هنگام نزولش، يعنـى بـا قرائـت پيـامبر از قـرآن در لحظـه وحـى،                   ) قرآن(متن  
تبديل شد؛ زيـرا از     » متن انسانى «و  » فهمى انسانى «ز متنى الهى به     دگرگون شد و ا   

اولين مرحله داد   ) قرآن(از متن   » فهم پيامبر «. تحول يافت » تأويل«به  » تنزيل«
   )205: 1379حسيني، . (با عقل انسانى است) قرآن(و ستد متن 

: وى در بخشى از سخنانش، هنگام گفتگو با متـرجم كتـابش، اظهـار كـرده اسـت                 
كـرده و بـدان سـاخت        شده، اما آنكه از كـلام االله تعبيـر            وحى   االله به پيامبر   كلام

 520: تا  بي (. و نه هيچ زبان ديگر     عربى داده پيامبر است؛ زيرا كلام االله نه عربى است         
  ) با نويسنده آن، گفتگوى مترجم 521و

  پيروى وحى از تجربه دينى. 2



103 

حيان
و

وزه
 آم

ظ و
الفا

ت 
ي

 
ريم

ن ك
قرآ

ي 
ها

 

  

 

حى نه سخن گفتن خدا با انسان، بلكه تجلى خداونـد بـر             كسانى بر اين باورند كه و     
نبوت نيز نه به معناى شـنيدن سـخن خداونـد، بلكـه نـوعى تجربـه و                  . انسان است 

  . است) خداوند(رويارويى با امر مطلق 
گر ــ كه پيامبر نيـز يكـى از آنهاسـت ـــ دربـاره                بنابراين هر آنچه شخص تجربه    

تجربه شخصى خـود اوسـت كـه در كـسوت           گويد، تعبير شخص از      تجربه خود مى  
اند در حقيقـت      آيد و آنچه پيامبران با عنوان وحى مطرح كرده         الفاظ و كلمات در مى    

  . تعبير و بيان تجربه يادشده در قالب الفاظ و كلماتى است كه در اختيار دارند
دكتر عبدالكريم سروش، در بسط تجربه نبوى، وحى را امرى اكتسابى معرفى كرده اسـت             

  : آورده است گيرد و چنين دليل  كه با سير تدريجى به مرور در دسترس انسان قرار مى
هم پيامبر انسان اسـت و هـم        ) 10،  2: 1378... (پيامبرى نوعى تجربه و كشف بود     

از مواجهه ايـن عناصـر انـسانى    . اند تجربه او انسانى است و هم اطرافيان او آدميان   
گوييم  اين است كه مى   . ود كه درخور آدميان است    ش تدريج آيينى انسانى زاده مى     به

اسلام در متن ايـن دادوسـتدها و زدوخوردهـا متولـد شـد و تكـونش تـاريخى و                  
  )21، 2: 1378. (تدريجى بود

  :او در جاى ديگر نوشته است
هـا نيـز روى      چون وحى، تجربه دينى است و تجربـه دينـى دربـاره ديگـر انـسان               

افزايد و با گذشت      نيز به فربهى و غناى دين مى       دهد، پس تجارب دينى ديگران     مى
هاى دينـى عارفـان، مكمـل و         رو، تجربه  يابد؛ ازاين  زمان، دين بسط و گسترش مى     

تـر   رفتـه پختـه     دهنده تجربه دينى پيامبر اسـت و در نتيجـه، ديـن خـدا رفتـه                بسط
اين بسط و گسترش نه در معرفت دينى، بلكه در خـود ديـن و شـريعت         . گردد مى
  )28، 2: 1378. (گيرد ورت مىص

  نقد و بررسى پيامدهاى غيروحيانى بودن الفاظ قرآن 
ها و پيامدهاى نـاگواري خواهـد        نگرش بشرى به پديده وحى و الفاظ قرآن نارسايى        
  . داشت كه در ادامه به بعضى از آنها اشاره شده است
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  زدايى قداست. 1
گسترش . اند است خاصى قائل بوده  هاى قرآن، قد   مسلمانان هميشه براى الفاظ و واژه     

هنرهايى چون خطاطى، تذهيب در انواع گوناگون، رعايت ادب و طهارت در تماس             
با كلمات قرآن، همگى به دليل قداستى است كه آنان براى كلمات، حروف و معانى               

بـرد و    بشرى دانستن الفاظ قرآن، اين ارزش و قداست را از ميـان مـى             . اند قرآن قائل 
هـا قـرار    هـا و نوشـته   كلمات قرآن را در سطح الفاظ و كلمات سـاير كتـاب       الفاظ و   

  )220:تا ابوزيد، بي. (دهد مى

  نفى اعجاز بيانى. 2
يكى از وجوه اعجاز قرآن كه همه دانشمندان مسلمان و حتى بعـضى از مستـشرقان                

ظ با نگرش بشرى بـه الفـا      . نظر دارند اعجاز بيانى و ادبى قرآن است         درباره آن اتفاق  
قرآن، اعجاز بيانى آن منتفى خواهد بود؛ زيرا وقتـى الفـاظ سـاخته و پرداختـه يـك                   

هاى ديگر نيز توانايى آن را خواهنـد داشـت كـه             انسان باشد، طبيعى است كه انسان     
كم مثل آن را پديد آورند؛ بنابراين منكران اعجاز بايد بـه تحـدى               برتر از آن يا دست    

ثرى همچون قرآن و بلكه بهتر از آن را خلـق و            هميشگى قرآن پاسخ مثبت دهند و ا      
  )220: 1379حسيني، . (ابداع كنند

  قطع نشدن وحى و انكار خاتميت. 3
آنچه براساس اين تفسير خاص از وحى و نبوت، بدون تأمـل در آيـات و روايـات،                  

كه مسئله خاتميـت، در      شود قطع نشدن وحى و نفى خاتميت است؛ درحالى          لازم مي 
» ختم نبـوت «آيد و مسلمانان همواره   اصول مسلم اسلام به شمار مي    علم كلام، جزء  

اند و در ميان آنان انديشه ظهور پيامبر يا پيـامبرانى ديگـر              شده تلقّى كرده   را امر واقع  
در رديف انكار خداوند و قيامت، ناسازگار با ايمـان بـه اسـلام و تفكّـر اسـلامى و                    

  )113 و 56: 1381رحيميان، . (بدعت در دين تلقّى شده است
  : اند از كند عبارت بعضى از ادلّه قرآنى و روايى كه بر ختم نبوت دلالت مى
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 را نفـى     سوره احزاب كه آشكارا آمدن نبى پـس از پيـامبر اكـرم             40آيه  ) الف
  . كرده و پيامبر اسلام را واپسين پيامبر معرفى نموده است

سنّى مطرح است مبنـي بـر       روايت بسيار مشهورى كه در هر دو فرقه شيعه و           ) ب
  :  فرمود به اميرالمؤمنين علىاينكه پيامبر

، 37: 1362مجلـسى،   (أنت منىّ بمنزلة هارون من موسى الاّ أنـه لا نبـى مـن بعـدى              
؛ نسبت تو با من مانند نسبت هـارون         )323،  2: تا  ، بي بن حجاج  ؛ مسلم 58،  3؛  254

  .  نخواهد آمدبه موسى است، با اين تفاوت كه پس از من پيامبرى
  :  در برخى از احتجاجاتش بدين مضمونفرموده امام على) ج

اما رسول االله فخاتم النبيين ليس بعده نبى و لا رسول و ختم برسول االله الانبيا الى يوم                  
آيد  اما رسول خدا، خاتم پيامبران است و پس از او هيچ نبى و رسولى نمى               القيامة؛

  )74: 1373صدوق، . (ده استو تا روز قيامت پيامبرى ختم ش

  پاسخ قرآن در نفى مداخله پيامبر در فرآيند وحى 
  . هايي كه به مداخله بشرى در پديده وحى معتقدند پاسخ داده است آيات قرآن به ديدگاه

اي در اصل وحى      گونه مداخله  دهد پيامبر هيچ   دسته اول آياتى است كه نشان مى      . 1
و تبديل آن نـدارد و او فقـط گيرنـده وحـى بـه               و نزول آن و در قطع وحى و تغيير          

  : آيد شمار مى
  ).9 ):15 (حجر (»ما قرآن را فرستاديمنحن نزّلنا الذّكر؛ «
تو اين قرآن را از نـزد اسـتواركارى دانـا            و انكّ لتلقىّ القرءان من لدن حكيم عليم؛       «

  ). 6): 27 (نمل (»گيرى مى
بگو هر كه دشمن جبرئيـل       ك باذن اللّه؛  قل من كان عدواً لجبريل فانه نزلّه على قلب        «

 بقـره  (» او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو فرود آورده است            ]بداند كه [باشد پس   
)2 :(97 .(  
؛ اگـر او    و لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين                «

 رگ قلبش را قطع     گرفتيم، سپس  بست، ما او را با قدرت مى       سخنى دروغ بر ما مى    
  ). 46 ـ 44): 69 (حا (»كرديم مى
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  : دسته دوم آياتى است كه آشكارا پيامبر را تابع وحى دانسته است نه بالعكس. 2
»     انعـام  (»شود كنم جز آنچه بر من وحى مى من تبعيت نمى؛ ان أتّبع الاّ ما يوحى الى 
  ). 9): 46 (، احقاف15): 10 (، يونس50): 6(
كـنم از چيـزى كـه بـر مـن وحـى              بگو فقط پيروى مى   ؛  بع ما يوحى الى   قل انمّا أتّ  «

  ). 203): 7 (اعراف (»شود مى
خداوند متعال در آيات فراوانى به پيامبرش فرمـان داده اسـت كـه فقـط از وحـى                   

  : پيروى كنيد
  ).109 ):10 (يونس (»و اتّبع ما يوحى اليك«
  ). 2 ):33 (احزاب (» تعملون خبيراًو اتّبع ما يوحى اليك من ربك انّ اللّه كان بما«

بنـابراين  . اين آيات به روشنى پيروى پيـامبر را از وحـى الهـى بيـان كـرده اسـت                  
پيامبرى وى تجربه نبوتى نيست تا بر اساس طولانى شدن آن، او آموخته باشـد كـه                 
چگونه وحى را بسازد و وحى را تابع خود كند و با گذشت زمان پيـامبرتر، و ديـن                   

  . تر گردد خدا پخته
گونـه اطلاعـى از      پيـامبر هـيچ   » فترت وحى «تاريخ نيز گواه آن است كه در دوران         

نازل نشدن وحى در آن زمان نداشت، بلكه نگرانى حضرت با طولانى شـدن تـأخير                
نازل ) 94): 15 (الحجر (»فاصدع بما تؤمر«شد، تا اينكه آيه    تر مى  وحى هر روز بيش   

: 1378مكارم شيرازي و ديگران،      (.به او داده شد   شد و دستور اعلان دعوت عمومى       
  )28، 1: 1998؛ ابن هشام، )15 (ره حجر سو94ذيل آيه 

  ) ديدگاه اول(وحيانى بودن الفاظ قرآن 
هم معانى قرآن و هم الفاظ و پوشاندن لبـاس لفـظ بـه              : باره معتقدند  اين مسلمانان در 

  .  از سوي خداوند استمعنا و مفاهيم و چگونگى تركيب و نظم اين الفاظ نيز
عـلاوه  . برترين دليل بر الهى بودن متن قرآن كريم، اتفاق و اجماع مسلمانان اسـت             

  :توان بدين ترتيب بيان كرد بر آن، ساير ادلّه وحيانيت را مى
  ادله درونى و مدعيات قرآن كريم؛. 1
  . ادله بيرونى. 2
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  : ادله درونى ـ بخش آيات) الف

  وحى و نص در آيات. 1
 اين قرآن به من وحى شده، تا شما         ]بگو[؛  أوحى الى هذا القرآن لا نذركم و من بلغ        و  «

  ). 19): 6 (الانعام (»رسد، با آن بيم دهم به آنها مى) قرآن(و تمام كسانى را كه اين 

  پيامبر از وحى بدون تغيير در آنتبعيت . 2
؛ بگو من حق ندارم حى الىقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان أتّبع الاّ ما يو     «

شـود پيـروى     كه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كه بر من وحى مـى                
  ). 15): 10 (يونس (»كنم مى

  بر براى حفظ آياتدغدغه پيام. 3
 ثم انّ ؛ فاذا قرأناه فاتّبع قرءانه؛ انّ علينا جمعه و قرُءانه  ؛لا تحركّ به لسانك لتعجل به     «

حركت مـده؛ چراكـه     ) قرآن(ت را به خاطر عجله براى خواندن آن         زبان علينا بيانه؛ 
   ).19ـ16 ):75(قيا (»جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماست

   بودن زبان وحىبيان صريح عربى. 4
  ).7 ):42(شورى  (»و كذلك أوحينا اليك قرءاناً عربياً لتنذر أم القرى و من حولها«
  ). 2 ):12 (يوسف (»علكم تعقلونه قرءاناً عربياً لااناّ أنزلن«

، چنـين بيـان     )43 ( سوره زخـرف   3 و   2 و آيات    )12 (در آيه شريفه سوره يوسف    
زبان درآورديـم و آن را       اين كتاب آسمانى را در مرحله انزال به لباس عرب         : شود  مي

الفاظى خواندنى مطابق الفاظ معمول عرب قرار داديم تا درخور تعقلّ تو و امت تـو                
شـد، ولـى رسـول       شـد يـا اگـر مـى        نابراين اگر قرآن به زبان عربى نازل نمى       ب. باشد
اى از آن اسـرار بـر عقـول مـردم            كرد، پـاره    آن را به لغت ديگر ترجمه مى       خدا

ذيـل  : 1370طباطبـايى،    (.رسـيد  ماند و دست تعقلّ و فهم بشر به آنها نمى          مخفى مى 
   ))43 ( زخرف3 و 2آيه 
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  در غيبى استناد وحى به قدرت مقت.5
 اگـر او    ثم لقطعنـا منـه الـوتين؛      ؛  لأخذنا منه باليمين  ؛  و لو تقول علينا بعض الاقاويل     «

گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع       بست، ما او را با قدرت مى       سخنى دروغ بر ما مى    
  ). 47 ـ 44): 69 (حاقّه (»كرديم مى

  ها و تعابير له دروني ـ بخش واژهاد) ب
ده كه الفاظ و عبارات قرآن و ساختار آن، از آنِ خداسـت             قرآن كريم آشكارا بيان كر    

را بـه   » ترتيل«و  » تلاوت«،  »قرائت«هاى   و با دست وحى انجام شده است؛ زيرا واژه        
  . كار برده كه در واقع نوعى سخن گفتن خداوند يا پيك او با پيامبر است

تعال بـر   در برخى آيات، مفهوم نزول آيات از سوى خداوند م         : قرائت و قرآن  . 1
  : تعبير شده است» قرائت« به پيامبر

خوانيم و هرگز فراموش نخواهى      زودى قرآن را بر تو مى       ما به  سنقرئك فلا تنسى؛  «
  ). 6): 87 (اعلي (»كرد

  : در جاى ديگر فرموده است
 جمع كـردن و خوانـدن آن بـر عهـده             فاذا قرءناه فاتّبع قرءانه؛    ؛انّ علينا جمعه و قرءانه    «

  ). 18ـ17): 75 (قيا (»رگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروى كنماست، پس ه
فراهيـدي،  (در اصل به معنى جمع كردن اسـت         » قَرء«و واژه   » قرء«قرائت از ريشه    

ذيل : تا  ذيل واژه قرائت؛ راغب اصفهاني؛ بي     : 1407ذيل واژه قرائت؛ جوهري،     : تا  بي
ن بعضى از حـروف و كلمـات بـه          خود قرائت، پيوستن و متصل نمود     ). واژه قرائت 

بعضى ديگر، در آشكار خواندن قرآن به طور ترتيل است و به هـر ضـميمه كردنـى                  
  . شود قرائت گفته نمى

از بـاب تـسميه     . است) خواندن(» قرأ«مصدر و از ماده     » غفران«واژه قرآن بر وزن     
بـه  كه بـه معنـاى نوشـتن اسـت     » كتاب«، مثل )مقروء(به اسم مفعول ) قرآن(مصدر  

ذيل واژه قرآن؛ فيـومي     : تا  ابن فارس، بي   (.شود شده اطلاق مى   يعنى نوشته » مكتوب«
  )ذيل واژه قرآن: تا ي، بيذيل واژه قرآن؛ راغب اصفهان: تا المقري، بي

  : ذيل آيه اخير نوشته است) ره(علامه طباطبايى
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وسـلم را    آلـه  و عليه االله خداوند تعالى طبق اين آيه، قرائت قرآن بر پيامبر اسلام صلى          
وقتى ما قرآن را خوانـديم هنگـام        : خود بر عهده گرفته و به حضرت فرموده است        

بنابراين كلمه قرآن در ايـن آيـه بـه معنـاى     . پايان آن، با پيروى از ما، تو نيز بخوان      
، وگرنه تكرار آن، امر لغوى بـوده و بـا فـصاحت             »جمع كردن «آمده، نه   » خواندن«

  )ذيل آيه مورد بحث: 1370. (قرآنى سازگارى ندارد
حـروف و كلمـات و      » قرائـت «يابيم كه محور اصلى در واژه        از مطالب فوق درمى   

تلفظّ آنهاست كه در هر دو سوره اعلـى و قيامـت، منظـور تفهـيم كامـل آيـات بـه                      
فقـط بـازگو كـردن سـروده        » قرائت«واژه  .  در لفظ و معنا باهم بوده است       پيامبر

اظ و معـانى هـر دو از آن ديگـرى باشـد و اگـر الفـاظ و          رساند كه الف   ديگرى را مى  
  )58: 1378معرفت، . (رود عبارات از خود او باشد، واژه قرائت به كار نمى

»  القرآن تلاو«را به اتباع و پيروى كردن معنا نموده و          » تلو«ابن فارس   : تلاوت. 2
ذيل ماده  : تا  بيابن فارس،    (.درپى آمدن آيات هنگام قرائت آن است       نيز به معناى پى   

  )و ل، ت،
  : مرحوم طبرسى نوشته است

و هـر دو معنـاى پيـروى كـردن از           » قـرء «يعنـى   » تلا«. تلاوت همان قرائت است   
: 1365 (.كننـد  يكديگر را دارند؛ چراكه بعضى از حروف از بعضى ديگر پيروى مى           

  ))2 ( بقره252ذيل آيه 
م بـه كـار رفتـه اسـت كـه            بار در قرآن كـري     63با مشتقاتش حدود    » تلاوت«واژه  

  : كند؛ مانند حداقل در شش مورد از نزول قرآن حكايت مي
 اينهـا، آيـات خداسـت كـه بـه حـق، بـر تـو                 تلك ءايات االله نتلوها عليك بالحق؛ّ     «

  ). 252): 2 (البقره (»خوانيم مى
تنها بر اصـل نـزول،       از جمله واژگانى است كه نه     » ترتيل«و  » رتلّ«واژه   :ترتيل. 3

  . تواند اشاره كند ر كيفيت نزول نيز مىبلكه ب
  :در معناى ترتيل گفته شده است

 ترتيل به معناى ادا نمودن كلمـه از  الترتيل، ارسال الكلمة من الفم بسهولة و استقامته؛   
دهان به آسانى و درستى است و نيز ترتيـل، بيـان كـردن سـخنى مـنظمّ، پايـدار و            
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  )ل.ت.ذيل ماده ر: تا ى، بيصفهانراغب ا (.همراه با فاصله را گويند
رتلّ با مشتقّاتش فقط چهار بار در قرآن به كار رفته است و فقط در يـك مـورد از               

  : كند نزول قرآن حكايت مي
 ]بـر تـو   [ آن را جداجدا ــ برخى از پى برخى ــ و بـه آهـستگى                و رتّلناه ترتيلا؛ً  «

  ). 32): 25 (فرقان (»خوانديم
كنى،  وقتى قرآن را قرائت مى    : ه ابن عباس فرمود    ب در روايتى آمده است پيامبر    

بينـه تبيانـاً و لا      : او پرسيد كه ترتيل چيست؟ حضرت فرمـود       . آن را با ترتيل بخوان    
حروف و كلمات آن را به طور كامل روشن ادا   (...تنثره نثر الرّمل و لا تهذّه هذاّ الشعر       

سـر هـم    شـعر آن را پـشت   نه همچون ذرات شن آن را پراكنده نما و نه ماننـد      . كن
 از قـول    ، اين روايت از امام صـادق      856،  4: 1104همان؛ حرّ عاملى،     (....)بخوان

  .)شده است نقل اميرالمؤمنين
، 2: 1379كلينـى،  (از مفهوم آيه شريفه و نيـز از روايـت يادشـده و روايـات مـشابه               

ت، امـا   شود كه اسـاس ترتيـل، سـخن گفـتن و گفتـار اس ـ              ، به خوبى روشن مى    )614
  . گفتارى كه روشن، گويا، منظم و پايدار باشد و بدون لفظ، سخن و گفتار امكان ندارد

  ادله دروني بخش توصيف قرآن كريم) ج
دهد كـه آيـات قـرآن، الفـاظ و تعبيرهـايى از              بعضى از اوصاف قرآن كريم نشان مى      

و اوصـاف   » لقـو «،  »كتاب«،  »االله كلام«سوى خداوند متعال هستند؛ از جمله تعبير به         
  . ديگر كه براي اختصار در ادامه چند نمونه از آنها بيان شده است

دهنده معنا و اصوات پشت سر هم براى         ، در لغت، به سخن انتقال     »كلام«: كلام. 1
شود؛ بنابراين، لفظ دانستن و داراى معنا بودن وحـي از مفهـوم    رساندن معنا گفته مي  

بـه  » يسمع«فعل  ) 2( و بقره    )9 (ات سوره توبه  كلام اخذ شده و به همين دليل در آي        
  .كار رفته و از شنيدن كلام خدا سخن به ميان آمده است

استناد سخنى به گوينده، وقتى درسـت اسـت كـه خـود او معـانى را در قالـب الفـاظ                      
 قرآنى را انشا كـرده و بـه معـانى،           ريخته و به آن نظم داده باشد؛ بنابراين اگر پيامبر         

  )33 :»الهى بودن الفاظ قرآن« (.االله نخواهد بود انده باشد، ديگر قرآن كلاملباس لفظ پوش
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انـد كـه از      ي معرفى كرده  »كتاب«بعضى از آيات آشكارا، قرآن كريم را        : كتاب. 2
  . سوى خداوند نازل شده است

  :)2 ( سوره بقره2 مورد بر قرآن، اطلاق شده است؛ مانند آيه 47در » الكتاب«كلمه 
  .» لاريب فيه هدى للمتقينذلك الكتب«

زركـشى،  (شناسـان معنـاى اصـلى آن را گـرد آوردن             مصدر است و لغـت    » كتاب«
اند، ولى در كاربرد رايج آن، به معناى نوشتن و نيز            و ثبت كردن دانسته   ) 347: 1391
  )21، 10: 1371مصطفوى، . (رود به كار مى) اسم مفعولى(نوشته 

ناميده شـده اسـت و      » قول«ز سوى خداوند    شده ا  در شش آيه وحى نازل    : قول. 3
بـه بيـان ديگـر،      . شود نه مدلول تنهـا     بر مجموع دال و مدلول اطلاق مى      » قول«تعبير  

  :)73 ( سوره مزمل5قول همان سخن ملفوظ همراه معناست؛ مانند آيه 
مايـه القـا     زودى بـر تـو سـخنى سـنگين و گـران            ما به  اناّ سنلقى عليك قولاً ثقيلاً؛    «

  .»كنيم مى
اى به لفظ شـده،      چون قرآن سخن و قول خداوند است و در اين واژه عنايت ويژه            

  . پس الفاظ قرآن كريم نيز از سوى خداوند است
 بار در قرآن همراه مقول خود آمده اسـت؛          332» قلُ«نكته ديگر اين است كه واژه       

 آن  عـلاوه بـر مقـول توسـط       » قُـل «در ايـن مـورد، واژه       . قل اعوذ برب الناس   مانند  
از اين آيـات نيـز الهـى بـودن الفـاظ قـرآن درك               . گردد حضرت بر مردم تلاوت مى    

توسط پيـامبر   » قلُ«شود؛ زيرا با فرض نزول صرف محتوا، نيازى به تلاوت كلمه             مى
  . كرد نبود، بلكه آن حضرت بايد فقط به ابلاغ مقول بسنده مى

  :ادلّه بيرونى) د
تواند اثبات كند قرآن كريم ــ چـه          كه مى  يكى از دلايلي   :امى بودن پيامبر  . 1

در ساختار لفظى و چه در محتوا ــ از پيامبر نيست، بلكه از سوى خداوند متعال بـر                
از نظر تـاريخى و نقلـى، يكـى از نكـات            . بودن پيامبر است  » اُمى«ايشان نازل شده،    

بـوده  روشن زندگى پيامبر اسلام اين است كه حضرت درس ناخوانده و استادنديده             
  . و با هيچ نوشته، دفتر و كتابى نيز آشنايى نداشته است
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طور معمول با ديده انتقـاد بـه تـاريخ اسـلام و پيـامبر                اعتراف خاورشناسان، كه به   
تـرين سـابقه و گـواهى بـر خوانـدن و             نگرند، مبنى بر اين است كه آنان كوچك        مى

  . نخوانده بوده است نوشتن پيامبر نيافته و او مردى درس
  : ان ديون پورت گفته استج

طورى كه در جهان معمول است، همه معتقدنـد كـه            درباره تحصيل و آموزش، آن    
اش رايـج و معمـول بـوده چيـزى           محمد تحصيل نكرده و جز آنچه در ميان قبيلـه         

  )18 و 17: 1344 (.نياموخته است
 ،11: 1343(هاى افراد ديگرى مانند ويـل دورانـت    صراحت اين موضوع در نوشته    

 نيـز بـه      )45: 1343(كونستان، ورژيـل، گيورگيـو      ) 20: 1334(، گوستاو لوبون    )14
  . خورد چشم مى

  : قرآن كريم نيز پيامبر را اُمى معرفى كرده است
پـس بـه خـدا و فرسـتاده او، آن           فأمنوا باالله و رسوله النبى الاُمى الذى يومن بـاالله؛           «

خـدا و سـخنان او ايمـان دارد ايمـان           اى كه به     نانوشته ناخوانده و خط   پيامبر درس 
  ). 158): 7 (اعراف (»بياوريد

  : ميان مفسران اسلامى، چند گونه تفسير شده است» اُمى«كلمه 
اند كـه ايـن      طرفداران اين ديدگاه گفته   : ناخوانده و ناآشنا به خط و نوشته       درس. 1

در زاييده شده و    به معناى مادر است؛ يعنى همان گونه كه از ما         » اُم«كلمه منسوب به    
  . ها و معلومات بشرى بوده، باقى مانده است اطلاع از خطوط و نوشته بى
به معناي كسى اسـت كـه       » اُمى«اند و    دانسته» امت«اي نيز آن را منسوب به         عده. 2

ذيـل  : 1365طبرسي،  ( .داند ، خواندن و نوشتن را خوب نمى      )عرب(مانند اكثر مردم    
  ))2 ( بقره78آيه 
 )6 ( سـوره انعـام    92يعنى شهر مكه؛ مبناى اين نظر، آيه        » ام القرى «ب به   منسو. 3

تعبير شده و اين    » ام القرى «است كه در آن مكه به       ) »و لتنذر ام القرى و من حولها      «(
ذيـل  : 1365طبرسـى،  ( . تفسيرى آمده اسـت هاي احتمالى است كه از قديم در كتاب    

  ))7 ( اعراف75يل آيه ذ: تا ؛ فخر رازي، بي)7 ( اعراف156آيه 
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فـردى اسـت كـه جـز        » امُـى «شده، گوياى آن است كه مقصود از         هاى بيان  ديدگاه
  . معلومات فطرى، داراي معلومات اكتسابى در پرتو قدرت خواندن و نوشتن نيست

  : در آيه ديگرى، خداوند متعال فرموده است
 و تـو    رتـاب المبطلـون؛   و ما كنت تتلوا من قبله من كتاب و لا تخطّه بيمينـك اذاً لا              «

نوشتى،  خواندى و نه آن را به دست خود مى         اى نمى  هيچ نوشته ) قرآن(پيش از آن    
گرايـان بـه شـك        آنگـاه كجـروان و باطـل       ]دانـستى  اگر خواندن و نوشتن مى    [كه  
  ). 48): 29 (عنكبوت (»افتادند مى
ى اثبـات   نزول اين آيه را، كـه بـه پيـامبر مربـوط اسـت، بـرا               ) ره(علامه طباطبايى 

  :وحيانيت قرآن كريم دانسته است
اى كتابى را بخوانى يـا       معناى آيه چنين است كه پيش از نزول قرآن، عادت نداشته          

اى و اگر غيـر از ايـن         دانستى و امى بوده    بنويسى، چراكه خواندن و نوشتن را نمى      
تند، ، مخالفان تو كه درصدد ابطال حق هس       )دانستى خواندن و نوشتن را مى    (بود   مى
دانى و خـود را      كردند؛ اما تو خواندن و نوشتن نمى        را باطل اعلام مى    ]قرآن= [آن  

شناسند؛ زيرا با آنها     اى و عرب نيز تو را با اين ويژگى مى          بر اين حالت حفظ كرده    
اى و در اين صورت است كه ديگر بـه خـود ترديـد راه      وآمد داشته  زندگى و رفت  

از سـوى خداونـد متعـال و كـلام اوسـت و             ) هشـد  نـازل (دهند كه اين قـرآن       نمى
هاى آنان و غيره     هاى آسمانى گذشتگان و قصه     هاى خودت يا تلفيقى از كتاب      بافته

نيست تا مبطلان و كافران در آن ترديد داشته باشـند و بـراى پـذيرش آن عـذرى                   
  )ذيل آيه مورد بحث: 1370طبايى، طبا (.آورند

 اسـت و در     ه جاويدان پيامبر اسلام   قرآن كريم، معجز  : تحدى قرآن كريم  . 2
آيات مربوط بـه    . معجزه بودن آن هيچ اختلافى ميان دانشمندان اسلامى وجود ندارد         

طلبى بيانگر آن است كه اگر شك داريد كه آن از سوى خداوند است، همانند                مبارزه
حتى اگر يك سـوره هـم بياوريـد، كـافى اسـت و ايـن آيـات چنـان         . آن را بياوريد 

ميز است كه اگر امكان آوردن حتى مانند بعضى از آيات آن وجود داشـت،               آ تحريك
كردند و اگر عرضه كـرده       ساختند و عرضه مى    متخصصان و ادباى آن زمان حتماً مى      

  .بودند، حتماً امروز خبر آن به ما رسيده بود
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  : اند از بعضى از آيات كه تحدى قرآن را اظهار كرده عبارت
أتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم مـن دون االله             أم يقولون افتراه قل ف    «

  ).13 ):11 (هود (»ان كنتم صادقين
و إن كنتم فى ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شـهداءكم مـن                   «

  ).23 ):2 (بقره (»دون االله ان كنتم صادقين
تعـابير، و روش ممتـازى، از       همتايى، از نظـر نظـم        قرآن كريم، سبك و اسلوب بى     

ها پيش از نزول قرآن، با چنين سبك و نظمـي            لحاظ تركيب الفاظ، دارا بود كه عرب      
آشنايى نداشتند و با اينكه آنان اهل فصاحت و بيان، و سواركاران عرصـه بلاغـت و                 

  . گفتار بودند، اين سبك و اسلوب براى آنها مأنوس نبود
نظر دارند، اعجـاز در       ه مفسران درباره آن اتفاق    آنچه در مسئله اعجاز و تحدى، هم      

روشـن اسـت كـه فـصاحت و         . هاسـت  فصاحت و بلاغت و الفاظ و تنظيم عبـارت        
هـايى كـه گوينـده       بلاغت، به الفاظ و عبارات نظر دارد؛ يعنى همان تركيب و قالـب            

در نتيجه، مفاد آيات تحدى اين اسـت كـه          . برد براى اداى مقصود خويش به كار مى      
ها از سوى خداوند اسـت،   ها و تركيب و قالب ر ترديد داريد كه اين الفاظ، عبارت      اگ

هـا   هـاى ديگـرى شـبيه همـين     در مقام معارضه و اثبات ادعاى خود، الفاظ و عبارت         
ها از سوى خداوند متعـال       ترين دليل است كه الفاظ و عبارت       بياوريد و همين بزرگ   

 .شه هيچ بشرى حتّـى رسـول خـدا نيـست          فرود آمده است و ساخته و پرداخته اندي       
  )93، 1: 1380مصباح يزدى، (

  بندي جمع
وحى به معناى تفهيم و القاى سريع و پنهانى است كه از رابطه خداوند در ربوبيت و     

معنـاى اصـطلاحى آن اختـصاص بـه وحـى      . كنـد  تدابير سراسر گيتى حكايـت مـى   
س و تفكـر عقلـى درك   تشريعى دارد و آن نوعي تكليم آسمانى است كـه از راه ح ـ  

 در بعضى از افراد پيدا       شود، بلكه درك و شعور ديگرى است كه به مشيت الهى           نمى
بنا بر آيه   . كنند شود و آنها دستورات غيبى را از وحى و تعليم خدايى دريافت مى              مي
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شود، اما حقيقـت ايـن        ، تكلم الهى با بشر از سه راه انجام مي         )42 ( سوره شورى  51
  :اند از ها روشن نشده است، آن سه راه عبارت ما انسانرابطه براى 

  الاّ وحياً،ارتباط مستقيم؛ . 1
  ، من وراء حجاباز پشت حجاب؛ . 2
  .يرسلُ رسولاًوحى؛ ) فرشته(از طريق پيك . 3

وحى نبوى، در مقايسه با معرفـت عقلانـى فلـسفى و نبـوغ و ضـمير ناخودآگـاه                   
هـاى عرفـانى اهـل       ينى نوانديشان و تجربه   شناختى و تجربه د    شناختى و جامعه   روان

ناپذير، كـه از     اين نوع آگاهى اكتساب   . رياضت، ويژگى فوق طبيعى خود را داراست      
شود، قرين با عصمت الهى است كـه نظيـرى در غيـر پيـامبران                 مبدأ غيبى افاضه مي   
  .جانبه و هماهنگ آن برتر از قلمرو انديشه انسانى است ندارد و محتواى همه

مدعيان فرهنگ و ادب، به دليل تعصبات جـاهلى و          ) از زمان نزول قرآن   (رباز  از دي 
شـان، نتوانـستند حقانيـت و ماهيـت خـدايى و       تفكّر مادى حاكم بر فكـر و انديـشه       
رو با ايجاد شك و ترديد در ماهيت الهى قرآن،            غيربشرى قرآن را باور كنند؛ ازهمين     
اين امـر در عـصر حاضـر    . ى جلوه دهند  اى بشر  با وحى مقابله كردند تا آن را پديده       

دار كـردن   اى ديگـر رخ نـشان داده و بيگانگـان از اسـلام، بـراى خدشـه            نيز به گونه  
قداست متون دينى، تلاش فراوان كرده و افكار برخى نوانديشان معاصر مسلمان نيز             

  . تأثير نبوده است در رساندن آنان به هدفشان بى
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد  جمله آنها مىنگرش بشري پيامدهايي دارد كه از

كه مسلمانان هميشه براى آن  حالى زدايى از قرآن و حروف و كلمات آن، در   قداست
اند، نفى اعجاز بيانى، كـه حتـى انكاركننـدگان و مخالفـان              قداست خاصى قائل بوده   

قـرآن،  اند، ناديده گرفتن مرجعيـت       قرآن در مقابل فصاحت و بلاغت آن تسليم شده        
  . نفى عصمت پيامبران و خطاپذيرى در وحى، انكار خاتميت و قطع نشدن وحى

اين در حالى است كه يكى از اصول مشترك بين همه انبيا، عصمت آنان در تلقى،                
و خداوند هرگونه نقـص و عينـى را از انبيـا            آيد    نگهدارى و تبليغ وحى به شمار مي      

  : سلب كرده و به صورت كلى فرموده است
  . »هيچ پيامبرى اهل خيانت نيست  ما كان لنبى ان يغل؛ّو«
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از سوي ديگر مسئله خاتميت براى مسلمانان همواره امرى پذيرفتـه شـده بـوده و                
  . انكار آن در رديف انكار خداوند و قيامت است

تـرين مرجـع خـود قـرآن      ترين منبع و يقينـى  براى اثبات وحيانيت الفاظ قرآن غنى  
كاررفته با مفهوم خواندن     ها و تعابير به    ها، واژه  ات، نوع خطاب  تركيب آي . كريم است 

هـاى اجتمـاعى و شخـصيتى     و نزول، آيات تحدى و ساير قـراين از جملـه ويژگـى       
  .كند  و ادله روايى و تاريخى، همه بر وحيانى بودن الفاظ قرآن دلالت ميپيامبر

   و مĤخذمنابع
  .قرآن كريم

 .دار الجيل: ، بيروت مقاييس معجم ،تا ابن فارس، احمد، بى. 1
دار احيـاء التـراث     : ، بيـروت  لـسان العـرب    ،1408ابن منظور، محمدبن مكـرمّ،      . 2

 .العربى
ــدالملك،  . 3 ــن هــشام، ابومحمــد عب ــسير ،1998اب ــوال احمــد : ، تحقيــق النب

  . الهلالدار و : الدين، بيروت شمس
المركـز  : ، بيـروت   فى علوم القرآن   النص درا مفهوم   ،1998ابوزيد، نصر حامد،    . 4

 .للثقافى العربى
، ترجمـه مرتـضى     معناى متن پژوهشى در علـوم قـرآن        ،تا ــــــــــــــــ ، بى  . 5

  .نيا كريمى
  .دار القلم: ، بيروت الصحيح،1407بخارى، محمدبن اسماعيل، . 6
: بيروت،  و صحاح العرالصحاح تاج ،1407جوهرى، اسماعيل بن حماد، . 7

 .دار العلم للملائيين
تفصيل وسائل الشيعه الى تحـصيل مـسائل         ،1104حر عاملى، محمدبن الحسن،     . 8

  .ميهعبدالرحيم ربانى شيرازى، انتشارات اسلا: ، تحقيقالشر
 .كيهان: ، تهرانتفسير و تفاسير جديد ،1364خرمشاهى، بهاءالدين، . 9

 .اقبال: مه ابوالقاسم پاينده، تهران، ترجتاريخ تمدن ،1343دورانت، ويل، . 10
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، ترجمـه سـيد     عذر تقصير به پيشگاه محمد و قـرآن        ،1344ديون پورت، جان،    . 11
 .شركت انتشار: غلامرضا سعيدى، تهران

، المفردات فى غريب القرآن    ،تا راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسين بن محمد، بى      . 12
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محمد ابوالفـضل   : ، تحقيق  البرهان فى علوم القرآن    ،ق1391رالدين،  زركشى، بد . 14
 .دارالمعر: ابراهيم، بيروت

العالمى المركز  (نشر قدس   : ، قم محاضرات فى الالهيات  ،1411سبحانى، جعفر، . 15
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 .، مؤسسه فرهنگى صراطبسط تجربه نبوى ،1378سروش، عبدالكريم، . 16

، ميه الاسـلا  شرح النـسفيه فـى العقيـد       ،1408سعدى، عبدالملك عبدالرحمن،    . 17
 .الرمادى: عراق

: ، تحقيـق  الاتقان فى علوم القـرآن     ،ق1387طى، جلال الدين، عبدالرحمن،     سيو. 18
  .رضى، بيدار عزيزى: الفضل ابراهيم، مصرمحمد ابو

، ترجمه شيخ عبـدالعلى     معانى الاخبار  ،1372بن بابويه،    صدوق، محمدبن على  . 19
 .دارالكتب الاسلا: محمدى شاهرودى، تهران

، ترجمه ناصـر مكـارم شـيرازى و         تفسير الميزان  تا،  بيطباطبايى، محمدحسين،   . 20
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بنياد علمى  : ، ترجمه مصباح يزدى، قم    تفسير الميزان  ،1370ــــــــــــــــ ،   . 21
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